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بسم ا... الرحمن الرحیم
متن وصیت نامه سردار رشید اسلام معلم دلسوز برادر حمزه جهانبیگی معاون گروهان حمزه سید الشهدا ازتیپ نبی اکرم (ص)
اشهد ان لا اله اله الله و اشهدان محمد رسول الله و اشهدان امیر المومنین علی ولی الله
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
با سلام و درود خدمت آقا و مولایمان صاحب زمانمان حجت ابن الحسن المهدی (عج) و نماینده بر حقش امام امت امید دل مستضعفان محروم جهان و با سلام و درود خدمت شهیدان عزیزمان در طول جنگ و بعد از آن
وصیت نامه ام را خطاب به خانواده ام در حالی می نویسم که فردا می خواهم برای شرکت در عملیات حرکت کنم و این وصیت نامه هنگامی بدست شما می رسد که من شهید شده باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع) 
خدمت پدر و مادر عزیزم سلام عرض می کنم. امیدوارم که در دنیا نزد امام و امت سرافراز و در آخرت نزد ائمه معصومین و سایر شهیدان با آبرو و سرافراز باشید. پدر و مادر عزیزم اگر خداوند توفیق شهادت نصیب من کرد شما هیچ ناراحت نباشید بلکه خوشحال باشید چون بالاخره با افتخار فرزندتان را در راه خدا فدای حسین و فرزندش خمینی گردید. پدر و مادر عزیزم در مرگ من گریه نکنید نمی گویم که اصلا گریه و زاری نکنید ولی در جلو چشم مردم اینکار را نکنید چون امکان دارد که در بین آنها منافقانی باشند که از گریه و زاری شما خوشحال شوند و من نمی خواهم که این سبب خوشحالی دشمنان اسلام من و خانواده من باشند. پاسدار انقلاب اسلامی باشید از امام حمایت کنید. جلو دشمنانشان را بگیرید. با حرف زدنتان با عملتان و با جانتان همانگونه که من و امثال من جان خود را از دست دادیم. نمازتان را با جدیت تمام بخوانید و سعی کنید نماز اول وقت بخوانید و در جماعات شرکت کنید در نماز جمعه نماز جماعت و دعاها/ پدر من نتوانستم در این دنیا برای شما کار کنم امیدوارم که مرا حلال کنید و از مادرم می خواهم که جدا مرا حلال کند. پدر یک وقت خدایی نکرده این فکر را نکنید که چرا من کشته شدم و برای چه به این زودی از دنیا رفتم. پدر عزیزم بدان و آگاه باش و به مردم نیز بگو که من آگاهانه به جبهه رفتم و آگاهانه هدفم را انتخاب کردم و نیز آگاهانه به شهادت رسیدم و شما نیز باید به مرگ من که در راهی که راه اولیاء خداوند بود افتخار کنید
چون اسلام احتیاج به من داشت و باید خون من در این راه بریزد. چون درخت اسلام و انقلاب برای بارور شدن احتیاج به چنین خونهایی دارد. خانواده عزیزم شما باید پیام رسان خون من که در جبهه کردستان یا در هر جبهه دیگر بر علیه کفر مظلومانه به شهادت رسیدم باشید. در پایان تاکید می کنم که از امام و انقلاب دفاع کنید با حرفتان با مالتان و جانتان
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(و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون)
با سلام و درود خدمت آقا و مولايمان صاحب زمانمان حجت ابن الحسن المهدى (عج) و نماينده بر حقش امام امت اميد دل مستضعفان محروم جهان و با سلام و درود خدمت شهيدان عزيزمان در طول جنگ و بعد از آن .
 وصيت نامه‌ام را خطاب به خانواده‌ام درحالى مى‌نويسم‌كه فردا مى‌خواهم براى شركت درعمليات حركت كنيم و اين وصيت نامه هنگامى بدست شما مى‌رسد كه من  شهيد شده‌ام .السلام عليك يا اباعبدالحسين . 
خدمت پدر و مادر عزيزم سلام  عرض مى‌كنم اميدوارم كه در دنيا نزد امام  و امت سرافراز و در آخرت نزد ائمه معصومين و ساير شهيدان با آبرو و سرافراز باشيد . پدر و مادر عزيزم اگر خداوند توفيق شهادت را نصيب من كرد شما هيچ ناراحت نباشيد بلكه خوشحال باشيد چون بالاخره با افتخار فرزندتان را در راه خدا  فداى حسين و فرزندش خمينى كرديد . پدر و مادر عزيزم درمرگ من 
گريه نكنيد نمى‌گويم كه اصلا گريه و زارى نكنيد ولى در جلوى چشم مردم  اينكار را نكنيد چون امكان دارد دربين آنها منافقانى باشند كه از گريه و زارى شما خوشحال شوند و من نمى‌خواهم كه اين سبب خوشحالى دشمنان اسلام من و خانواده من باشند . پاسدار انقلاب اسلامى باشيد و از امام  حمايت كنيد جلو دشمنانشان را بگيريد با حرف زدنتان با عملتان وبا جانتان همانگونه كه من و امثال من جان خود را از دست داديم . نمازتان را با جديت تمام بخوانيد و سعى كنيد نماز اول وقت بخوانيد درجماعات شركت كنيد ، در نماز جمعه و جماعت و دعاها .
 پدر من نتوانستم دراين دنيا براى شما كارى بكنم اميدوارم كه مرا حلال كنيد و از مادرم هم تقاضا  دارم كه مرا حلال كند . پدر يك وقت خدايى نكرده اين فكر را نكنيد كه چرا من كشته شدم و چرا به اين زودى از دنيا رفتم پدر عزيزم بدان و آگاه باش و به مردم نيز بگو كه من آگاهانه به جبهه رفتم و آگاهانه هدفم را انتخاب كردم  و نيز آگاهانه به شهادت رسيدم و شما نيز به مرگ من كه در راهى كه راه اولياى خداوند بود افتخار كنيد چون اسلام احتياج به من داشت و خون من بايد در اين راه بريزد چون درخت اسلام و انقلاب براى بارور شدن احتياج به چنين خونهايى دارد . خانواده عزيزم شما بايد پيام رسان خون من كه درجبهه كردستان يا در جبهه ديگر بر عليه كفرمظلومانه  به شهادت رسيدم باشيد . 
در پايان تأكيد مى‌كنم از امام و انقلاب دفاع كنيد ب                                                         بسم الله الر حمن الر حیم 
وصیتنا مه 
 متن وصیت نامه سردار رشید اسلام معلم دلسوز برادر حمزه (فرامرز) جهانبیگی معاون گروهان حمزه سید الشهداءاز تیپ نبی اکرم (ص)
اشهدان لاالا اله الله و اشهدان محمد رسول الله و اشهدان امیر المومنین علی ولی الله 
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 
باسلام ودرود خدمت آقا و مو لایمان صاحب زمانمان حجت ابن الحسن المهدی (عج) و نماینده بر حقش امام امت اید دل مستضعفان محروم جهان و با سلام و درود خدمت شهیدان عزیزمان در طول جنگ و بعد از آن وصیتنامه ام را خطاب به خانواده ام در حالی مینو یسم که فردا می خواهم برای شرکت در عملیات حرکت کنم و این وصیت نامه هنگامی بدست شما میرسد که من شهید شده باشم *السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین (ع) *خدمت پدر و مادر عزیزم سلام عرض می کنم امدوارم که در دنیا نزد امام و امت سر افراز و در آخرت نزد ائمه معصو مین و سایر شهیدان با آبرو و سرافراز باشید پدر و مادر عزیزم اگر خداوند توفیق شهادت نصیب من کرد شما هیچ ناراحت نباشید بلکه خوشحال باشید چون بالاخره با افتخار فرزندتان را در راه خدا فدای حسین و فرزندش خمینی کردید پدر و مادر عزیزم در مرگ من گریه نکنید نمی گویم که اصلا گریه وزاری نکنید ولی در جلوی چشم مردم این کار را نکنید چون امکان دارد که در بین آنها منافقانی باشند که از گریه وزاری شما خوشحال شوند و من نمی خواهم که این سبب خوشحالی دشمنان اسلام من و خانوادۀمن باشند پاسدار انقلاب اسلامی باشید از امام حمایت کنید جلوی دشمنانشان را بگیرید با حرف زدنتان با عملتان و با جانتان همان گونه که من و امثال من جان خود را از دست دادیم نمازتان را با جدیت تمام بخوانید و سعی کنید نماز اول وقت بخوانید و در جماعت شرکت کنید در نماز جمعه نماز جماعت و دعاها پدر من نتوانستم در این دنیا برای شما کار کنم امیدوارم که مرا حلال کنید و از مادرم می خواهم که جداًمرا حلال کند پدر یک وقت خدای نکرده این فکر را نکنید که چرا من کشته شدم و برای چه به این زودی از دنیا رفتم پدر عزیزم بدان و آگاه باش و به مردم نیز بگو که من آگاهانه به جبهه رفتم و آگاهانه هدفم را انتخاب کردم و نیز آگاهانه به شهادت رسیدم و شما نیز باید به مرگ من که در راهی که راه اولیا ء خداوند بود افتخار کنید چون اسلام احتیاج بمن داشت و باید خون من در این راه بریزد . 
چون درخت اسلام و انقلاب برای بارور شدن احتیاج به چنین خونهائی دارد . خانواده عزیزم :شما باید پیام رسان خون من که در جبهه کردستان یادر هر جبهه دیگر بر علیه کفر مظلومانه به شهادت رسیدم باشید در پایان تاکید می کنم که از امام و انقلاب دفاع کنید با حرفتان با ما لتان و جانتان . 
                                                              خداحافظ                 حقیر حمزه جهان بیگی  
ا حرفتان ، با مالتان و با جانتان .       
عنوان خاطره : شهید حمزه جهانبیگی 
شهید حمزه (فرامرز )جهانبیگی در دوم فروردین 1347 در روستای قلاجی ( بخش حمیل اسلام آباد ) بدنیا آمد تحصیلات ابتدائی و راهنمائیش را در روستا گذراند پس از آن به عنوان یک بسیجی عازم جبهه های جنگ شد و در طول سه سالی که در جبهه بود از تحصیل نیز غافل نشد و موفق به اخذ دیپلم شد و معلم شد راجع به این عزیز از دست رفته پدر بزرگوارش میگوید :
یک سال پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بود که به او گفتم تو برادرت متاهل است و در جبهه است لااقل در این ماه مبارک تو در کنار ما باش برادرش سرباز بود شهید پذیرفت و بماند بیست روز از ماه رمضان را روزه گرفت و پس از بیست روز برای شرکت در عملیاتی که در منطقه ی خدمتش اهواز صورت گرفت مارا جا گذاشت و غازم جبهه شد در کربلای 4 اهواز زخمی شد وقتی این را شنیدم رفتم و هر دو پسرم را آوردم و برای هر دو سه روز مرخصی گرفتم وقتی او آمد چند نفری ازاشنایان را جمع کردم تا واسه شوند و مانع از رفتنش به جبهه گردند به او گفتم ما در روستا و شهر خانه و زندگی داریم من تنها هستم تو خواهر و مادر داری حتی ممکن است که خدای نا کرده لطمه ای به ناموسمان بخورد در جواب گفت : پدر مطمئن باش که این طور مشکلی یرایمان پیش نمی آید من وظیفه ای دارم که باید به انجام برسانم و بیایم من با او دعوا کردم و گفتم تو اصلا قصدت این است که به من کمک نکنی و او آنقدر از ما ناراحت شد که صبح وقتی رفت از ما خدا حافظی نکرد پس از دو روز عملیات کربلای 5 شروع شد و او در آن لحظه معاون گردان حمزه در شلمچه بود ایشان با 60 نفر رفته بود ودویست کیلو متر از خاک انجارا ازاد کرده و برگشته بود بعداً از طرف نیروهای که پیش روی کرده بودند خبر رسیده بود که در محاصره هستند شهید از آقای شعبا نلو 
فرمانه اش خواهش کرده بود که بگذارد به کمک انها برود ایشان نپذیرفته بود وبه شهید گفته بود که تو خسته ای سه شب است که در عملیات هستی خودت و نیروهایت را پشت جبهه ببر به قول امام این جنگ تا بیست سال دیگر ادامه داردتو در عملیات بعدی شرکت کن شهید در جواب گفته بود وقتی الان می توانم پس الان باید بروم آرپی چی برمی دارد و به شکار تانک می رود آنطور که از همرزمانش شنیده ام حتی در 15 متری هم تانکهای عراقی را منهدم می کرد در همین عملیات پنج در شلمچه بود که حمزه با ترکش خمپاره دشمن در بیست چهار دیماه 1365 به شهادت می رسد و این بود که تیپ نبی اکرم یکی از نیروهای کم نظیرش را از دست داد کسی که با سن کمش معاون گردان حمزه بود و مربی بی نظیری در قایق رانی شهید جهانبیگی جوانی متدین و ورزشکار بود و از قاریان خوبقرآن بود از جدو کاران چابک و تند و تیز اسلام آباد بود از آغاز تظاهرات پیروزی انقلاب در صحنه بود و دو مرتبه نیز در تظاهرات از ناحیه بازو و پیشانی مجروح شده بود پس از انقلاب نیز از اعضاء فعال مسجد قمر بنی هاشم بود شهید در طول مدتی که در جبهه بود در مناطق سلیمانیه اهواز و شلمچه حضور داشت و یک بار نیز از ناحیه ی پیشانی در جبهه زخمی شد .     
                                                                          یادش بخیر و راهش پر رهرو 
                                                  
                                                               ************************************
عنوان خاطره 2
اولین اعزام به اتفاق دوستان مدرسه ای 
در اولین اعزام که به اتفاق دهها تن از دوستان و همکلاسان صورت گرفت تمامی نیروهای اعزامی را به تیپ 29 نبی اکرم (ص) که در آن زمان به تیپ 313 نبی اکرم (ص) مشهور بود فرستادند تقریباً تمامی پچه های آشنا به گردان خیبر افتادیم وقتی وارد گردان شدیم ما را به صف کردند و هر صفی را به سمتی هدایت نمودند که در نهایت به دو گروهان ایمان و جهاد تقسیم شدیم بیشتر بچه ها به گروهان جهاد افتادند بجز بنده و شهید فرامرز جهانبیگی و حسین فتحی و چند تن دیگراز دوستان ( تورج صفری و سلمان حیدری و...) که تنها من و شهید حمزه که آن وقت به فرامرز مشهور بود در یک چادر افتادیم و چهل شبانه روز قبل از عملیات به اتفاق در کنار هم بودیم . 
شهید حمزه و ورزشهای رزمی 
شهید حمزه در مبارزات تن به تن کا نگ فو مهارت خاصی داشت واز قد و قواره ای نسبتاً بلند و ورزیده برخور دار بود فنون 
 نانجا کو را به خوبی تمرین و اجرا میکرد که همه تماشا چی این هنرمندی ایشان می شدند که بعدها بند ه را نیز با این مهارتها 
آشنا نمود . 
شهید حمزه و تعقیبات نماز صبح 
در این چهل شبانه روز همیشه با صدای اذان صبح که از بلنگوی حسینیه گردان پخش می شد بیدار می شدیم ولی تنبلی من را وادار به خواب می کرد ولی حمزه سریع پا می شد و وضو می گرفت و مشغول نماز می شد و به بنده هم تذکر می داد که بر خیزم بعضی مواقع با تذکر اول بلند نمی شدم و ایشان با تذکر دوم مانع از قضا شدن نماز من می شد بیشتر مواقع وقت اذان می دیدم ایشان از وضوع گرفتن بر می گردد دیگر نمی فهمیدم کی پا شده که الان از وضو گرفتن بر می گردد هر صبح بعد از نماز صبح دیگر نمی خوابید یه عکس همه ما ها که می خوابیدیم و دعای عهد امام زمان عج را زمزمه می کرد و هر صبح با 
لای لایی دعای عهد که شهید حمزه می خواند می خوابیدم چند با ر سعی کردم با ایشان بخوانم ولی طولانی بود و طاقت نمی آوردم و می خوا بیدم ایشان هم کاری نداشت که بخوابم یا بیدار باشم .
اهمیت دادن به مطالعه خصو صاً کتب درسی 
شهید حمزه کتابهای درسی خود را به همره خود به منطقه آورده بود و به محض یک فرصت کوتاه مشغول مطا لعه می شد تا حدی که حتی شب عملیات و الفجر 9 نیز کتابهایش را ( دو جلد ) به همراه خودش آورده بود که بچه ها سر به سرش می گذاشتند و می گفتند که تو که قرار نیست از عملیات برگردی پس این کتا بها را چرا بر می دارید پاسخ می داد که بگذارید اگر هم شهید شدم با کتابهایم شهید شوم تا گواهی بدهند که من از درس ومشق و مدرسه فرار نکردم و لحظه ای حاضر به غفلت از آنها 
نبو ده ام و اتفاقاً بعد از والفجر 9 حدود ده شبانه روز به علت تاخیر در تامین نیروهای جانشین منطقه را پدافندی کردیم و غیر از چند شب اول مانعی در آرامش نسبی به سر می بردیم و شهید حمزه باز هم مشغول در س خواندن می شد وقتی ایشان را در حال درس خواندن می دیدم خجا لت میکشیدم و احساس ضعف و کمبود می نمودم تا اینکه بعد از اولین مرخصی من نیز کتابها یم را با خودم به منطقه بردم .
شو خی های شهید حمزه 
شهید حمزه معمو لاً اهل مزاح بود و با بچه ها شوخی می نمود خصو صاً از آب بازی با بچه ها لذت می برد ولی هرگز در شوخی نه عصبانی می شد و نه افراط می کرد فقط همیشه سعی می کرد که روحیه بچه ها را شاد نگه دارد با وجودی که خود اغلب در یک حالت رو حانی و ملکوتی بسر می برد .
شهید حمزه از فرماندهی تا شهادت 
د رعملیات والفجر 9 اولین عملیاتی بود که با هم بودیم ولی ایشان قبلا در عملیات قاد ر2 نیز شرکت داشته و مجروح نیز شده بود و تر کش نیز هنوز در سر ایشان وجود داشت که خیلی محسوس نبود در عملیات والفجر 9 ایشان تیربار چی دسته بود که لیا قت و رشادت ایشان موجب شد که در عملیات بعدی که کر بلای 5 بود فرمانده دسته شود 
در عملیات غرور آفرین کربلای پنج 
در رویا روئی با گارد ریاست جمهوری صدام قرار گرفتیم که یک درگیری سخت و نفس گیر داشتیم در یک نقطه که مانع از پیشرفت نیروهای ایران شده بودند دسته شهید حمزه خط شکن شد و خود جلو دار نیروها از آن محل عبور نمو دند و گارد صدام را مات و مبهوت نمودند در این درگیری با نفوذ شهید حمزه و دسته اش سر مبارک ایشان مورد اصا بت گلوله قناصه ً دشمن قرار گرفت و بلا فاصله به زمین افتاد آرپی چی زدند دسته نزدیکترین بود روی سر ایشان حاضر شد و گفت حمزه چی شده حمزه با آرامی جواب داد هیچی شما برید جلو و بلا فا صله با گفتن یک السلام علیک یا ابا عبد اله و یک یا ابو الفضل به دیدار معشوق شتافت که در این موقع یکی دیگر از دوستان به نام حسین فتحی روی سر ایشان حاضر شد . 
یادش گرامی و راهش پر رهرو وار 
عکسهای زیادی به اتفاق این شهید سعید و شهید حشمت الله عباسی و دیگر دوستان و همرزمان گرفته بودیم و در آلبوم چسبی نگهداری می نمودم که متا سفانه در جریان عزیمت بنده به تهران جهت ادامه تحصیل تمام وسایل شخصی بنده را که درون یک صندوق جای مهمات از یادگاری های جبهه بود گذاشته بودم داخل زیر زمین منزل می گذارند که با شکستن یک لوله آب همه آنها آب قرار می گیرد و تمامی آن عکسها الی عده محدودی خراب شدند و بنده نیز هیچ فیلمی از آنها ندارم که سالهاست مرا 
 ناراحت و نگران کرده است که تنها یادگاری های آن شهیدان سر فراز از بین می رود و تنها یک عکس امام که شهید حمزه به عنوان یا دگاری برای آویزان به دکمه پیراهن نظا می به بند ه داده بود به صورت ناقص موجود می باشد که پیوست این دفترچه مینمایم تا شاید به یادگاری باقی بماند . 
                                           *****************************************

عنوان خاطره 3
بچه های اسلام آبادی در گردان احزاب جمع شده بودند و حال و هوای خاصی داشتند من و فرامرز یک تیر بار گرینوف قنداق پرکرده ای داشتیم یک قسمت آن نوشتم فرامرز و قسمت دیگر نوشتم جواد اوگفت این تیر بار فقط مال ما دو نفر است کس دیگر حق دست زدن به آن را ندارد با توجه به علاقه ای که به بنده داشت گفت کسی دیگر نباید با من باشد اگر تو نباشی تک نفری مسئولیت تیر بار را به عهده می گیرم گفتم اگر شهید شوم چی جواب داد بهتر ان موقع من می دانم و عراقی ها در عملیات قادر در کردستان سال 1364 رشادتهای زیادی از او دیدم با تیر بار جانانه کار کرد و خوب خروشید پس ازاتمام عملیات و برگشت به اردوگاه او را در گوشه ای دیدم خودم بسیار دلم تنگ بود گفتم آقای جهان بیگی می خواهم پیشنهادی به شما بکنم گفت تعجب است تو که این طور نبودی اخر تا آن لحظه با وی به این رسمیت صحبت نکرده بودم خودم اشکم جاری شد به او گفتم خدا تورا عوض خیر دهد حقیقت را بخواهی می خواهیم اسم تو را عوض کنیم با توجه به حماسه های تو اسم حمزه به یاد شهید بزرگوار اسلام حمزه سید الشهدا را یرای تو انتخاب کرده ایم اشک در چشمان او جمع شد و گفت من راستش می دانی چیه من خودم خوشم از اسمم فرامرز نمی آید ولی لیاقت اسم حمزه را ندارم ما چه کاره هستیم پس از آن که بچه ها جمع شدند دور هم دیگر و پیشنهاد اسم او و بچه های دیگر و او را حمزه جهانبیگی نامیدند و بعد عاشق اسم حمزه شد .
عملیات والفجر 9 
هنگام حرکت برای عملیات والفجر 9 بعضی از بچه های گردان خیبر خسته به نظر می رسیدند حمزه مثل همیشه مانند شیر تیر بارش را به دوش گرفته بود و نوار تیر بار را به دور کمرش و سینه اش بسته بود علاوه بر آن نارنجکهای زیادی را به همراه یک جعبه بزرگ فشنگ تیربار حمل می کرد در همین حین شهید حمزه جهانبیگی یکی از بچه های گردان را که خیلی خسته بود و توان حرکت را نمداشت بلند کرد و روی دوش خود گذاشت و به حرکت ادامه داد . 
نماز شب 
اواخر زمستان بود برو بچه ها ی یگان دریائی شور وشوق عجیبی داشتند از مو قعیت شهید سلیمان خاطر واقع در کنار رود کارون در جنوب اهواز جهت عملیات والفجر 9 به منطقه غرب نقل مکان کردیم چند روزی در پادگان شهید رجائی واقع در ماهیدشت بسر می بردیم و نیروهای گردان اشتیاق بسیار وصف نا پذیری جهت عملیات داشتند پس از آن به شهرستان کرمانشاه حرکت کرده که فردای آن به کردستان برویم شب را در مسجدی درکرمانشاه سکنی گزیدیم در آن جا شهید حمزه جهانبیگی جمعی از گردان خیبر از تیپ نبی اکرم (ص) بود به جمع ما پیوست و شب در مسجد با هم بودیم بچه ها را دور خود جمع کرد و گفت بیائید قرآن بخوانیم ما پیشنهاد چند قرائت چند آیه دادیم که دسته جمعی خواند شود ولی ایشان گفت نه خیر چندین سوره را باید بخوانیم و این کار را کرد و چندین سوره را ختم نمود و آن هم از سوره های بلند قران را تلاوت کرد و آن شب در مسجد تا صبح وتا هنگام نماز ش مشغول راز و نیاز با خدا بود و مناجات می کرد و دم صبح بچه هارا برای نماز شب بیدار میکرد ایشان انس عجیبی به قرآن داشت طوری که روزانه حد اقل چندین سوره قرائت می نمود و این است خصوصیات بارز وی و علاقه ایشان به قران کریم بود .
کنار سد دز 
اردوگاه و چادرهای گردان را در کنار رودخانه دز در دزفول زده بودیم چادرهای بسیار زیبایی بر پا بود روزها مشغول کار های آموزشی و سایر فعا لیتها بودیم و گاهی تا پاسی از شب درون رود خانه کار آموزش را دنبال می کردیم شبها با خستگی مفرطبه خواب می رفتیم یکی از روزها که کار ما بسیار سنگین بود و به درازا هم کشید دیر هنگام با تن خسته و کوفته به خواب رفتیم شهید حمزه جهان بیگی ساعت شب نمادارش را بین خود ومن گذاشت و به او سفارش کردم من خسته ام ولی توباید بیدارم بکنی خلاصه به خواب رفتیم نصفه شب که هنوز من خواب در چشمانم بود روی سرم آمد وگفت بیدار شو نماز شب را بخوان هر چه گفت جواد . جواد من باکسالت و خستگی زیاد که در وجودم بود جواب درستی ندادم و خوابیدم بار بعدی که به سراغم آمد با ضربات مشتهای محکم خود مرا بیدار نمود و گفت توفیق اجباری نصیبت نمودم که نماز شب را بخوانی او حتی در مسافرتها نماز شبش را ترک نکرد و در سخت ترین شرایط نسبت به برپایی نماز شب مقید و بچه ها را وادار به نماز شب خواندن نمود و به صورت عادی همه را تشویق به نماز شب میکرد . 
قضیه ماست
موقع تقسیم نهار بود سهم نهار بنده و شهید حمزه جهانبیگی و رحیم صفری را با هم دادند آن روز شویت پلو و ماست داشتیم مقدارماست رو پاکت بود ماندیم که چه گونه تقسیم کنیم شهید حمزه شوخ طبعی خاصی داشت گفت من تقسیم می کنم همه قبول کردیم بیان داشت یکی از ماستها برای من و دیگری برای شما سهم من را هم بدهید و آن کار را هم کرد ویک پاکت ماست را سه نفری خوردیم پس از نهار از این که ما دست رسی به ماست پیدا نکنیم و به قول بچه ها آن را تک نزنیم ماست را داخل جیب شلوارش گذاشت و گفت اینجا جایش امن است دم تانکر آب داشتیم ظرف می شستییم و با خنده و شوخی به او گفتیم که ماست را چه کار کردی چند اشاره به جیب خود کرد و گفت اینجاست بچه ها خنده شان گرفت او کنار ما نشست که در شستن ظرفها مارا کمک کند که ناگهان پاکت ماست در جیب او ترکید و شلوارش را ماستی نمود و خنده بچه ها اوج گرفت ولی خودش هیچ گاه قهقه نکرد و با تبسم های زیبایش رفت و خود را درون رودخانه دز انداخت و با لباس شروع به شنا کردن نمود .
روایت برادر از خاطرات شهید 
در عملیات قادر در سلیمانیه که 4 تپه از تپه های مهم سلیمانیه توسط نیروهای خودی آزاد شده بود در سنگر عراقیها مستقر شدیم یکی از روحانیون که در گردان ما بود از تپه پائین آمد ه بود که در میان یکی از سنگرهای متروکه یک عراقی به جای مانده بود که روحانی بالا آمده و به من گفت که حمزه برو و آن عراقی را بیاور منهم رفتم ابتدا نیامد ولی وقتی که چند تیر هوائی شلیک نمودم چارهای نداشت و همراه من آمد نیروهای خودی که جمع شدند یکی از برادران که عربی خوبی بلد بود عکس صدام را به او نشان داده که به عکس نفرین کن اما او امتناع می نماید عکس حضرت امام ( ره ) را به او نشان داده و گفته بود که این عکس مال چه کسی است گفته بود الرئیس الخمینی ( ره ) هر کاری کرد که به عکس امام بوسه بزند اینکار را نکرد آن شب در میان یکی از سنگرها ماند که فردا صبح به پشت خط انتقال شئد ولی صبح که به سراغ او رفتیم بعلت خوردن قرص سیانور به درک واصل شده بود و همه او را به حال خود رها نموده بودند که من دلم نیامد همین طوری روی زمین بماند او را برداشته 
گوری به اندازه مرده برای او درست کردم و همان جا او را دفع نمودم . 
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